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 ها و اهداف مبارزه جریان نفاق قاسطین با امیرالمؤمنین بررسی روش

 البلاغه و پیامدهای آن در نهج
 بب**بجوا بمیاستهبحسی،بب/ب*بی ل ی اسماع علی  

 06/05/1403رش: یخ پذیتار   1402/ 02/02افت: یخ دریتار
  چکیده:

آوردهای خویش را در طول  جریاناتی که همه دسرررت  با شرررروک حکومت امام علی
دیدندب اقدام به مخالفت علنی و جن   نشرررینی امام از دسرررت رفته میسرررال خانه25

علیه ایشرران نمودندر قاسررطین از جمله این جریانات بود که بیش از دو سررال از وقت  
هایی  را برای رویارویی حق در برابر باطلب نفاق و نیرن  صررف نمود و شرورش امام

 مسلمانان شدب ایجاد نمودر   که باعث اختلاف و خونریزی میان
در   شررریوه تحلیلی انجرام گرفتره و بره بررسررری کلام امیرالمؤمنیناین پژوهش بره

و هم نین به   ایشان در دشمنی با امام  البلاغه درباره قاسطینب هدف و روشنهج
دهد  های این پژوهش نشران میگیری قاسرطین  پرداخته اسرتر یافتهپیامدهای شرکل

م بوده و ایشران با انگیزه رسریدن به مقام خلافت به  
ب
که نفاق سرران جریان قاسرطین مسرل

ترین منبع مالی مسلمانانب  عنوان عظیمبه المالبیتعنوان بادترین منصب سیاسی و 
اند تا بتوانند دین اسررلام را به  ه تمام شررهونات مسررلمانان بودهدرصرردد مسررلن شرردن ب

نابودی بکشررانند و در این راه از ابزارهای سررخت مانند جن  مسررتقیم و نیابتی و ابزار  
نرم مانند تذییر مفهوم امامت به خلافتب جن  روانی و حکمیت اسرتفاده نمودندر این 

  - هرای فکریدر پی آن نحلرهجریران سررربرب پیردایش جنر  صرررفین و نهروان گردیرد و  
 رعقیدتی مختلفی بوجود آورد که هر یك خود عامل اختلاف در بین مسلمین گردیدند

 کلید واژگان:
 ب جریان نفاقب شخصیت شناسیب قاسطینب معاویهرامام علی
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 مقدمه. 1 
و به قدر  رساایدن خلفای سااه گانه حوادث به شااکلی رقم خورد که  با ویا  پیامبف اساالام

سافیان به مد  هجده ساال در مساند  سابب قدر  گفیتن بنی امیه شاد، به شاکلی که مراویه بن ابی
ا  برد از یت  مکه از روی اساااتانداری دمشاااق قفار گفیژ، با این که وی همانند ساااایف بزرگان قبیله

، اما از این یفصاژ اساتفاده نمود و اسالام را به شاکلی که دلخواه خود بود اکفاه و تفس اسالام آورده بود
باا دیادن بفای مفدماان سااافزمین شااااام بیاان می اماا براد از جفیاان شاااور  علیاه عثماان،  نمود، 

ساافباز زد و طلحه و زبیف را بفای مقابله با   در جایگاه خلایژ، از بیرژ با امام  ابیطالببنعلی
لی با شااکسااژ ناکثین مجبور شااد مسااتقیماح وارد جنس علیه خلیفه بف حق زمان  امام تحفیک نمود، و 

و بف پا کفدن   شاود. ساوال اصالی در این پژوه  این اساژ هدف مراویه از دشامنی با امیفالمؤمنین
بفای مباارزه در بفابف اماامیتناه قااساااطین چاه بود  جفیاان قااساااطین از چاه رو   بهفه   هاایی 

 دای  جفیان قاسطین در ادوار مختلف چه بود جستند  و پیامدهای پیمی
هایی صااور  گفیته که با نوشااتار حاوااف به شااکلی در مورد جفیان شااناساای قاسااطین پژوه 

 شود:ارتباه دارند، که به آن اشاره می
«. به سااخنان گفانقدر امام در علی( در کتاب »قاسااطین در کلام  1395الف( )علی ثقفی،  

از  بندی ساخنان امام علیالبلاغه پفداخته اساژ. نویسانده این کتاب با دساتهمورد قاساطین در نهج
آوری نموده و به تفساایف آن و البلاغه تا انتها به تفتیب کلام ایشااان را درباره قاسااطین جمعابتدای نهج

اساای قاسااطین پفدخته شااده و نشاا بیان روند تاریخی صاافین پفداخته اسااژ. اما در این مقاله به جفیان
 مسائل تاریخی در درجه بردی مطفح اسژ.  

البلاغه«، به پیشااینه تاریخی نفاق، حوزه نامه »بفرساای نفاق در نهجب( طیبه پورصاایامی، پایان
هاای پیادای  و اقساااام آن پفداختاه اساااژ و دربااره مرناایی نفااق، سااایف تحول مفهومی نفااق و زمیناه

اساااتفاده نموده اساااژ.   البلاغهنهجای درمان نفاق از مطالبی مندرج در هماهیژ، علژ خطفها و راه
همتنین بفرسای عملکفد سایاسای و اجتماعی منایقان و نحوه بفخورد امام با این ایفاد یکی از مباحثی  
اساژ که مورد بفرسای قفار گفیته اساژ. تفاو  این پایان نامه و مقاله حاواف در جفیان شاناسای اساژ که 

 شد.بامیتاریخی تفاو  عمده دارد هف چند تاریخ جزو لاینفک این نوشتار    با بفرسی های
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البلاغه با  های نهجبازنمایی هویژ مراویه در نامه»ج( مفوایه محصاص و نگار ذیلابی در مقاله 
شااناساای اجتماعی، با تاکید بف یفآیند  (. با رویکفد نشااانه1399شااناساای اجتماعی«.)رویکفد نشااانه

به   های امام علیتف اجتما  و یفهنس، به این مووو  پفداخته اسژ که در نامهمرناپفدازی در بس
هایی بفای تفسایم شاخصایژ مراویه به کار  مراویه، از مجموعه نشاانگان زبانی و محتوایی، چه نشاانه

گفیته شاده اساژ تا تصاویف روشانی از هویژ مراویه را بفای مخاطبین یفاهم نماید. در این مقاله نیز به 
، پفداختاه نشاااده و ینمؤمناد جفیاانی کاه مرااویاه باه عنوان یکی از بزرگتفین مناایقاان زماان امیفاابرا 

پیامدهای حفکژ وی نیز در آن بحب نشااده اسااژ علاوه بف اینکه در مورد عمفو بن عاو نیز مطلبی  
 .ندارد در حالی که در مقاله آتی این امور بفرسی شده اسژ

  ی اسا یالبلاغه به رلم و نفاق سا کفد نهجیدر مقاله »رو  یکاکلک  ینیه حسا یو سام  یید( حسان رواا
کند، پز از  یدنبال م  اساژ را در نگاه حضاف  علیی(. مفهوم سا 1395دو واد ارز «.)  هبه منزل

ماید، زیفا از دیدگاه نویسااانده این دو مورد در  نمیرلم و نفاق را بفرسااای   یاسااا یآن دو واااد ارز  سااا 
ن، و ین، اسااتوارتف یاتف یکه گو یاند و کلام امام به عنوان مرارف علو داشااته  یشااتف یالبلاغه نمود بنهج

اساژ را در این زمینه بفرسای نموده اساژ. این مقاله    ین و زندگ یمفتبط با ابراد د یهان آموزهیتف ینیع
به ابراد اخلاق در سایاساژ پفداخته اساژ و تفاو  چشام گیفی با نوشاتار پی  رو که در زمینه جفیان  

 شد؛ دارد.بامینحصف در قاسطین  شناسی که م

 . مفاهیم2
 . تعریف جریان 2-1

جفیان، مصادری عفبی از ریشاه »جَفَی یَجفِی« اساژ به مرنی خلاف وقوف و ساکون، و مفهوم  
،  1368اصاالی این ماده که »جَفی« باشااد، حفکژ منبم و دقیق در طول مکان اسااژ.«)مصااطفوی،

های اجتمااعی مرینی که علاوه بف مباانی  جمریاژ و گفوه( »جفیان عباار  اساااژ از تشاااکال،  14-77
( روشان اساژ که جفیان،  20،  1396یکفی، از نوعی ریتار ویژه اجتماعی بفخوردار اساژ.«)خسافوپناه،  

هایی مانند؛ داشاتن ایفاد متردد، سایساتم مدیفیتی، پشاتوانه  عنوانی اجتماعی اساژ که با تکمیل مؤلفه
 کند.خاو اجتماعی، وجود پیدا می یکفی، جنب  اجتماعی و بفون داد

 . تعریف نفاق 2-2

هاای لغاژ باه مراانی متراددی چون: »یفیاب و ریشاااه واژه »نفااق«، »نَفَق« اساااژ کاه در کتااب
هاای »نَفَق« باه مرناای تونال و ( همتنین در بفخی موارد »واژه98-9،  1399کااری«)ابن الأثیف،  پنهاان



 

   92 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
، 

ستان 
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

92 

»قااا بافاباف  در  »نااایاَقاااج«  و  رمایانای  زیاف  یاکایراه  مارانااای  بااه  راااج«،   ماو   لانااه ساااورا  دو از صاااَ
( نیز به کار گفیته شاده اساژ. کلمه »منایق« اسام یاعل از باب  463-13،  1414صاحفایی«)زبیدی،

مفااعلاه از مااده »نفااق« اساااژ. باه مرناای »دورویی کفد، پوشااایاد کفف را باه دل و آشاااکاار کفد ایماان  
شاااود، و از  یوارد اسااالام م  یاند که »منایق از راهشاااد و گفتهبامی(  2079 ،  1375را«)بساااتانی،  

ا   ک ساااورا  وارد لانهیشاااود، همتون مو  که از یف از آن، از اسااالام خارج میگف غیساااورا  د
 (  327-14،  1374گفدد.«)ابن منبور،  یگف خارج میشود و از سورا  دیم

 . جریان نفاق 2-3

و   نزدیک شااادن به پیامبف اکفم  یکی از جفیانا  مهم صااادر اسااالام، جفیان نفاق اساااژ با
در پی رساایدن به اهداف خوی  بود. منبومه یکفی و گفتمان جفیان نفاق با انجام هف    بیژاهل

پفوراند و با کارِ به راهف درساژ و صاحیحی، قصاد انجام یک توطئه و دسایساه خطفناک را در ساف می
کند. »ممکن اسااژ کساای به امید  اساالام آوردن راهفی بفای رساایدن به اهداف خود طفح ریزی می

ان از طمع  تو می( بناابفاین ن411-  20،1374نفع و خیف مؤجال و دراز ماد  نفااق بورزد.«)طبااطباایی،
جفیان نفاق  بفای دساژ یابی به قدر  و حکومژ در دراز مد  و طمع نسابژ به دریایژ غنایم جنگی  

ی و از همه مهم تف ایجاد انحفاف در کوتاه مد  و همتنین ترصاابا  دوران جاهلی پیفامون بژ پفساات
غایل شااد. جفیان نفاق در این مساایف به دلیل اینکه بساایاری از  در بفنامه و اهداف پیامبف اساالام

مساالمانان از بصاایف  و تیزبینی کایی بفخوردار نبودند، و شااناخژ صااحی  و کایی نساابژ به جایگاه 
ق امامژ که مقامی الهی و انتصااابی اسااژ؛ به امامژ نیز نداشااتند، متمفکز بف تغییف مفهومِ والا و دقی

جاایگااه و عنوان خلایاژ کاه موقریتی انتخاابی اسااااژ، شااااده بود. زیفا این اقادام نوعی انحفاف در 
ایدئولوژی اسالام و زیف بنایی بود، که توانساژ سااختار الهی اسالام را به هم بفیزد و انتصااب امام هف  

به انتخاب و رأی مفدم بساااپارند. اما در حقیقژ با این کار    عصاااف را که در اختیار خداوند بود؛ در راهف
جفیاان نفااق توانساااژ انتخااب خلیفاه را در انحصاااار خود قفار دهاد و باا منصاااوب کفدن ایفاد ماد نبف 

ای بود که تفین واافبهخوی  در جایگاه خلایژ، بف تمام امورا  مساالمانان مساالط شااده و این بزر 
 وارد نمود.جفیان نفاق به جبهه اسلام ناب  

 . قاسطین3-4

ط«، اسام یاعل ثلاثی مجفد از ماد ه« اساژ. این ماده در هیأ  ثلاثی مزید باب  س »ق ه»قاساِ
قْسَطَ 

َ
مرنای ستمگفی قْسِطد بهیمرنای دادگفی و عدل و در هیئژ ثلاثی مجفد قَسَطَ قْسِطد بهیایرال: أ
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لحاظ صاافف و نحوی، جمع این هاسااژ. بدین سااان، قاسااط به مرنای سااتمگف و کلمه قاسااطین که ب
(. واژه 670،  1412کلمه در حالژ جف  و نصاااب اساااژ، به مرنای گفوه ساااتمگف اساااژ)اصااافهانی،

ا )جن»قاسااطون«، در قفآن کفیم به مَ حَطَبح وا لِجَهَنَ  ونَ یَکاند طد ا الْقَاسااِ مَ 
َ
( ولی 15-کار ریته اسااژ: َوَأ

  واژه قاسااطون، در سااخنان امیفالمؤمنین  منحفیان، هیزم جهنم خواهند بود. پز از قفآن کفیم،
«)خطبهبه ا القاسااطون یقد جاهد د شاادگان سااتیزیدم. در ( و با از حق بفون3-کار ریته اسااژ: »وام 

ها کند یکی از آنبه ساه دساته از دشامنان  که به جنس با او پفداختند اشااره می البلاغه امامنهج
تربیف می »...و قساااط آخفون«)خطرا چنین  کاه مقصاااود از این3-باهکناد:  هاا مرااویاه و یااران او ( 

مرنای گفوه سااتمگف، عنوانی اسااژ بفای مراویه و (. پز قاسااطین به451،  1387هسااتند)شااهیدی،  
که امام در جایگاه خلایژ راهفی در جامره  باشااد و برد از اینمی  پیفوان  در جنس با امام علی

 بفای نابودی حکومژ ایشان اقدام نمود.  اسلامی قفار گفیژ، قاسطین دومین گفوهی بود که  

 . شخصیت شناسی قاسطین 3
 سفیان. معاویه بن ابی 3-1

رغم میل باطنی مساالمان شااده بود، وی امیه در یت  مکه و علیمراویه مانند سااایف بزرگان بنی
شااد، در زندگی خود قبل از رساایدن به حکومژ  امیه محسااوب مییکی از عناصااف مهم در طایفه بنی

ای موجه بفای خود سااخته بود. »اما  ای نداشاژ و برد از حکومژ هم چهفهگونه ساوج ساابقهشاام، هیر
ب و نفاق بود.«)مطهفی، (. در اثف حاکمیژ طولانی  293-16،  1377روح قاساطین روح سایاساژ و تقل 

ف مراویه در شااام، وی به قدر  و ثفو  زیادی دسااژ پیدا کفده و به مفدم شااام همان اساالام مد نب
 خوی  را آموز  داده بود، اما نفاق مراویه به صفاحژ در کلام مولای متقیان آشکار اسژ. 

ن  از ساف گفیته نشاود. هف که یبار اساژ و دوباره در آن نبف نتوان کفد. گز كیرژ کفدن یقط  ی»ب
دلی نشااان دهد، منایق   فیتن  درنس کند و دویفون رود، طرن زننده اسااژ، و هف که در پذیرژ بیاز ب

یفماایناد: »ای مرااویاه ... تو رااهف و بااطناژ یکسااااان می  ( همتنین اماام7-اسااااژ.« )نااماه
دربااره مرااویاه این بود کاه هف چناد وی در رااهف دم از   ( علاژ این ساااخن اماام10-نیساااژ«)نااماه

ن جاهلیژ  پفسااتی و آداب و رسااوم و عقاید دورااساالام می زد، ولی در حقیقژ هنوز به شااد  به بژ
داد این امور را آشااکار کند، و به همین خاطف حفظ راهف  پایبند و علاقمند بود. اما منایر  اجازه نمی

کفد در انبار عمومی دساژ از پا خطا نکند و تا جایی که امکان داشاژ به شافعیا  نمود و ساری میمی



 

   94 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
، 

ستان 
تاب

 
1403

شماره
 ،

 
81

 

94 

اهداف خوی  نزدیک شاود.  کفد، تا متهم به یساق و نفاق نشاود، و به وسایله عوام یفیبی بهعمل می
  خواهی از عثمان بن عفان چهفه نفاق وی بفای بفخی ایفاد آشاااکار شاااد. اماماما با ادعای خون

دهناد: »)مرااویاه( چقادر بین گفتاار و کفدار  از هم یااصااالاه  بادین شاااکال وی را مورد خطااب قفار می
ساو مدعی  (. مراویه از یک64-های خود شاباهژ داری«)نامهها و داییاساژ، و چقدر به عموها و عمه

خواساژ  پفداخژ. همتنین میخون خلیفه ساوم بود، اما از ساوی دیگف با خلیفه چهارم به دشامنی می
ف مخالفژ   حکم شافعی را درباره قاتلان عثمان جاری ساازد، اما از طفف دیگف با خلیفه و حاکم وقژ ساَ

ای وی که ریشاه در هویژ منایقانه قبیلهو ناساازگاری داشاژ، که این امور چیزی جز نفاق مراویه نبود  
دهند: »شما)بنی  البلاغه، مراویه را چنین مورد خطاب قفار میدر نهجداشژ، به همین دلیل امام

(. زیفا بف همگان آشاکار اساژ 10-امیه( اسالام را با اکفاه پذیفیتید و با میل خود رهای  سااختید«)نامه
ندان وی از جمله پدر ، تا لحبه نهایی پیفوزی اسالام ایمان که مراویه و اکثف قفیب به اتفاق خویشااو

نیاوردند، و به مخالفژ و دشامنی با اسالام تاکید داشاتند، اما زمانی که خود را در محاصافه ساپاهیان  
در شاااهف مکاه دیادناد، تصااامیم گفیتناد باا ایماانی رااهفی جاان خود را نجاا  دهناد، و انبوه پیاامبف

پفساتان، صابف و تلا   به امید بازگشاژ به دوران جاهلیژ و سافوری بژ منتبف حوادث آینده باشاند، و
 نمایند.  

با او طفف اساژ، با ابوسافیان متفاو  اساژ، البته راه  اما شاخصایژ مراویه که حضاف  علی
ان اساژ، اما شارار  با او متفاو  اساژ، شارارهای  یو هدف و مقصاود مراویه همان راه و هدف ابوساف

تف اساااژ. مراویه خود را اساااژ، حتی در بفخی موارد داا  همان شااارارهای علیمراویه در راهف  
کناد. شااارااری کاه مرااویاه باا آن باه جناس  مادایع اسااالام و قفآن و توحیاد و »لا الاه الا اللاه« مرفیی می

ساافِفد یِی قَ می علی لطانَاح وَ لاید وماح یَجَرَلنا لِوَلِیِهِ سااد تِلَ مَبلد هد کانَ آید آیه قفآن اسااژ َوَ مَن قد تل إنَّ
وراح )اساافا وماح  که مراویه 33-مَنصااد تِلَ مَبلد (. حالا چقدر باید دیده، تیزبین باشااد که در زیف آیه َوَ مَن قد
علد هبل« را بخواند و بگوید مفاد مراویه از این آیه، همان شاارار ابوساافیان  شاارار  را می دهد خط »اد

(. مراویه 55،  1382خواهد.) آشیان و سلامی،  می  ایالرادهاسژ. درک این مرنا بصیف  عمیق و یوق
هاا را آیفیاد  نمود. »باه خادایی کاه داناه را شاااکاایاژ و پادیادهنیز از این مسااائلاه باه نفع خود اساااتفااده می

امیه( اسالام را نپذیفیتند، بلکه به راهف تسالیم شادند، و کفف خود را پنهان داشاتند و ها)مراویه و بنیآن
 (.16-یتند آن را آشکار ساختند«)نامهگاه که یاورانی یاآن
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 .  عمرو بن عاص3-2

دربااره وی   یکی از سااافان بفجساااتاه قااساااطین نیز عمفو بن عااو اساااژ کاه اماام علی
ای که گمفاهی او آشااکار اسااژ... تو قدم جای قدم او یفمایند: »تو دینژ را تابع شااخصاای ساااختهمی

ای بفود و به همانند سااگی که به دنبال شاایف درندهای  خواهی از او ایسااتادهای و به طلب زیادهنهاده
های شااکار او باشااد که به طفی  ایکنده شااود. تو با این ماندهچنگال او متوساال شااود و منتبف پز
( عمفو بن عااو باا پیفوی از مرااویاه و در اساااتخادام آمادن 39-کاار  دنیاا و آخفتاژ را تبااه کفدی«)نااماه

ر حکومژ مراویه شاد و در این امور نق  اسااسای داشاژ،  وی سابب تقویژ جفیان قاساطین و اساتقفا
ایساااتادگی    توانساااژ در بفابف امامکفد، مراویه هفگز نمیاگف عمفو بن عاو به مراویه کمک نمی

گفی زمینه را بفای پیفوزی مراویه و شااد، اما وی با نیفنس و حیلهکند و به ساافنوشااژ ناکثین دچار می
گفی او در و تصافف مصاف مهیا نمود و در نبفد صافین هم حیله  لشاکفیان  را در تثبیژ حکومژ شاام

ها بف ساافِ نیزه ساابب نجا  مراویه از مف  حتمی شااد. تمام این کارهای وی بفای این بالا بفدن قفآن
بود که به حکومژ مصاف بفساد و بفای بیرژ با مراویه این شافه را مطفح کفده بود و مراویه هم پذیفیته  

ه باا مرااویاه بیراژ نکفد مگف آن کاه شااافه کفد تاا بفای بیراژ، بهاایی)حکوماژ  بود. »عمفو عااو همفا
مصاف( دریایژ دارد، در این مرامله شاوم، دساژ یفوشانده هفگز به پیفوزی نفساد و سافمایه خفیدار به 

نویساد: »ما هیر  (. علامه امینی در کتاب الغدیف در شافح حال او می26-رساوایی کشاانده شاود«)خطبه
که او هفگز اسلام و ایمان نپذیفیته بود، بلکه به اجبار اسلام را اختیار کفد و منایقانه در تفدیدی نداریم 

 (126-2،  1379زیسژ به این امید که به مقامی بفسد.«)امینی،  میان مسلمانان می

  . هدف قاسطین از نافرمانی و مبارزه با امام علی4

بدتفین رخدادی اسااژ که در تاریخ صاادر  ،  بفای جفیان نفاق، به خلایژ رساایدن امام علی
گاه بودند و   داری امامها کاملاح از شاخصایژ و رو  حکومژاسالام اتفاق ایتاده اساژ، زیفا آن آ

اساژ و این به مرنی    داری پیامبف اسالامدانساتند همه امور در حکومژ ایشاان، مانند حکومژمی
ان نفاق به هیر عنوان خواساتار آن نبود و به قدر  گفیتن اسالام ناب در مقابل جبهه نفاق بود، و جفی

کوشیدند  ها میبود؛ بفآمدند. »آن دسژ آوردن جایگاهی که حق مسلم امامهمین دلیل درصدد به
را در هم یفو ریزند. از طفیی   تا زمام حکومژ را در دساژ گیفند و بنیان حکومژ و زمامداری علی

خواساتند که خود مساند خلایژ  ها میبودند. آن  مخالف مراویه و تیپ او با اسااس حکومژ علی
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،  1377ها جنس با نفاق و دورویی بود«)مطهفی،اسلامی را اشغال کنند، و در حقیقژ جنس علی با آن
یفمایند: »شاما از گفوهی بودید که وارد اسالام شادید یا به در این رابطه می  (. امام علی16-293

 (.  17-مهانگیزه رغبژ دنیا و یا از روی تفس«)نا
با نادیده گفیتن مسااائلاه امامژ و مماانراژ از مطفح   جفیان نفااق براد از ویا  پیاامبفاسااالام

شاادن این مساائله در جامره اساالامی، و تغییف مفهوم امامژ به خلایژ، مساایف را بفای ادامه کارهای  
کَ لِلناسِ إماماح )قف  ی جاعِلد (.  124،  2کفیم  آنشایطانی خوی  آماده سااخژ. زیفا امامژ به نص آیه َإن 

منصابی انتصاابی از ساوی خداوند مترال مرفیی شاده و از این طفیق راه دخالژ مفدم که امکان خطا  
داد، که از را یقط در اختیار خداوند قفار می  در انتخاب دارند را بساته بود و انتخاب جانشاین پیامبف

امراه دینی را از انحفاف حفظ هفگوناه خطاا و اشاااتبااهی منزه اساااژ و باه این تفتیاب دین اسااالام و جا 
مود، ولی این مطلب چیزی نبود که خوشاایند جفیان نفاق باشاد و بتواند به راحتی با آن کنار بیاید،  نمی

به کلی منکف مسااائله امامژ حضاااف    به همین دلیل با ساااوج اساااتفاده از یقدان پیامبف اسااالام
خلیفه بف دیگفان به مطفح کفدن  و جانشاینی ایشاان شادند و با طفح مسائله یضایلژ و بفتفی علی

مریاارهاای شااااایساااتگی بفای رسااایادن باه خلایاژ اقادام نمودناد، و باا مطفح کفدن مواردی ماانناد  
اشااره    ویژه خویشااوندی با پیامبف اسالامسافیدی یا ساابقه درخشاان در اسالام و مجاهد  و بهری 

سبب شدند جایگاه امامژ که مقامی  دسژ مسلمانان سپفدند، و  نمودند و در نهایژ انتخاب خلیفه را به
 ای انتخابی بود تنزل پیدا نماید.انتصابی بود، به خلایژ که مسئله

با گذشاژ زمان نیز تغییفی در این هدف و ایدئولوژی پیدا نشاد، مراویه هم که وارث همین عقاید 
بیند،  میبه عنوان خلیفه حقیقی رسااول خدا  اسااژ، اکنون هم که خود را در مقابل امام علی

دنبال تحقق همان اهداف اسااژ و بفای رساایدن به آرزوهای دیفینه خوی  از هیر اقدامی یفوگذار  به
ریزی و صابف اساتفاتژیک،  همتنین یفیبِ مفدم با راهفساازی و ریاکاری و دساژ و پا نیساژ و با بفنامه

ه کتابژ وحی از کفدن عنوان و لقب و سااابقه جرلی در اساالام، مِثل عنوان »خال المؤمنین« و سااابق
یک سااو و از سااوی دیگف با رها کفدن دوسااتان و اقوام خوی  در شاافایط حساااس مانند تنها گذاشااتن  
عثمان در ماجفای محاصاافه دارالخلایه که منجف به کشااته شاادن وی گفدید، درصاادد مهیا نمودنِ 

پیمایی، خود را پدرانژ را میهمان راه  شاافایط بفای خلایژ خود بود. »مراویه ... تو با ادعاهای باطل
دهی، و به چیزی دساژ در دروا و یفیب ایکندی، و خود را به آن چه بفتف از شاأن تو اساژ نسابژ می
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( البته دلیل اصلی تمامی این کارها  65-اند، و به تو نخواهد رسید«)نامهکنی که از تو باز داشتهدراز می
اسالام نمود، هفگز ایمان حقیقی به قلب وی وارد نشاد    به خاطف این بود که از همان روز اول که ارهار

توانسااژ با رساایدن به قدر  بود، چون که اگف خود  قدر  مطلق باشااد، می و همیشااه عمف در یکفِ 
ا  که همان نابودی اساالام و از ، خشااونژ و خونفیزی، به هدف اصاالیایجاد انحفاف، تفویج بدعژ

پفسااتی را در جامره اساالامی  بفسااد. و در نهایژ نیز بژبود،  زحما  پیامبف اساالام بین بفدن تمام
 حاکم کند و یا این که بژ پفستی را در پوش  اسلام احیا کند.

 . روش قاسطین در مبارزه با امام علی5
 . تحریک سایرین و ایجاد جنگ نیابتی علیه حکومت امام5-1

ساایار عالی و مغتنم تلقی از دیدگاه مراویه، حوادثِ پیفامون شااور  علیه عثمان، یک یفصااژ ب
توانساژ با مدیفیژ آن، شافایط بفای رسایدن خوی  به قدر  را مهیا ساازد. مراویه شاد، زیفا وی میمی

ف نساااباژ باه قادر  و حکوماژ، امیاد داشاااژ کاه بتواناد بادون این کاه خود   یباا تحفیاک طلحاه و زب
را از میان بفدارد. امام علیمسااتقیماح وارد جنس با حاکم اساالامی شااود، از طفیق طلحه و زبیف،  

ف نوشاته اساژ، وی که از رازهای دل یگوید که مراویه خطاب به زبای ساخن میالحدید از نامهابیابن
گاه اسااژ نامه را با عنوان »به عبدالله، زب دهد که بفای کند و ادامه میف امیفالمؤمنین« آغاز مییزبیف آ

رژ گفیته اساژ و وافوری یوان جانشاین زبیف از اهل شاام باو به عنوان خلیفه و بفای طلحه نیز به عن
به آن دو منطقه بفسااد، بگیفند. مراویه اسااژ که آنان کویه و بصاافه را قبل از این که دسااژ امام

کند آنان انگیزه شاور  خود را خونخواهی عثمان قفار دهند و مفدم را به آن بخوانند. وقتی  توصایه می
را دریاایاژ کفد  یزب این نااماه  باا اماامف  و بف مخاالفاژ  اساااتوار    طلحاه را در جفیاان گاذاشاااتاه 

ها خطور  ( در مورد بهانه یوق نیز شااید خونخواهی عثمان به ذهن آن231-1،  1363شادند.)مرتزلی،  
تف از قبل کفده اسااژ،  ها را مصااممکفده باشااد، ولی قطراح ارائه چنین پیشاانهادی از سااوی مراویه آن

شااود. اما زمانی که با شااکسااژ نیز اثبا  میناکثین علیه امامبنابفاین نق  مراویه در شااور   
ای جز رویارویی مساتقیم با حاکم اسالامی ندارد، در نتیجه  سانگین ناکثین مواجه شاد، دریایژ که چاره

کفدند، ساری نمود  فه ساوم مطفح مییخل  یکه ناکثین در مورد خونخواه  یبا مطفح کفدن همان مطالب
 ک کند و شفایط را بفای جنس با ایشان مهیا سازد. تحفی  مفدم را علیه امام
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»از من چیزی مطالبه کفدی که هفگز دسااژ و زبانم به آن آلوده نشااد.)قتل عثمان( تو و مفدم 
گاه را، و ایساتادگان شاما زمین گاهان شاما مفدم ناآ گیف  شاام آن دروا را سااختید و به من تهمژ زدید تا آ

(. حال مراویه که در شااام دارای قدر  و ثفو  قابل  55-امهشاادگان را، بف وااد من تحفیک کنید«)ن
توجهی اساژ، توانساته به کمک این مساائل و دساتگاه تبلیغاتی خود حقایق را وارونه جلوه دهد و قتل  

هیر نقشای در آن نداشاته؛ بلکه با آن مخالفژ جدی داشاتند را، به وسایله تهمژ  عثمان را که امام
، و این مسائله را دساتاویزی کند که مفدم شاام را به ساوی سافکشای و بیاندازد  زدن، به گفدن امام

ل مراویه برد از مشااوره با عمفو بن عاو بود که این ین دلیجنس علیه امام زمان خود بشاوراند. به هم
به قتل عثمان را به عنوان راهبفد اسااااسااای بفای مقابله با   تصااامیم را گفیژ و متهم کفدن امام

کاه بهتفین یفد جهاان    ن بااره باه مرااویاه گفاژ: »مقاابلاه باا علییوی در ا  شاااان، انتخااب نمود.یا
عثمان را کشاته اساژ بین مفدم رواج ده تا مفدم  اساژ، کار آساانی نیساژ لذا این شارار را که علی

( با این تفیند، مفدم 45،  1382داری بف گفد  جمع شاوند«)منقفی،  شاام بف همان اسااسای که دوساژ
 خونخواهی از عثماان باا مرااویاه همفاه شااادناد و در اداماه از وی در جناس علیاه اماام علیشاااام در  

 تبریژ کفدند.  
 . تهمت زدن به امام5-2

های مضااعفی نسابژ به ناکثین،  قاساطین بفای مبارزه با اسالام ناب ادعاهای بیشاتف و تهمژ
 خون طلحاه و زبیف باه  کفدناد، و علاوه بف خونخواهی عثماان؛ مادعیمطفح می  علیعلیاه اماام

پایاااماباف صاااحااابای  هاماتانا یا نا   عاناوان  باودنااد،  عالایااه یا ز  هام  عااایشااااه  آبافوی  ماورد  در  ماراااویااه  ن 
ای که من طلحه و ند: »همتنین گفتهییفماینیز در این رابطه مداشااژ. امام  ییادعاهاامام

عایشااه و با میل و بفای ( طلحه و زبیف به کمک  64-ام و عایشااه را آواره نموده ام.«)نامهزبیف را کشااته
رسااایادن به حکومژ و قدر  پیماان شاااکنی کفدند و جناس جمال را به راه انداختناد و این مطلاب مورد  

گفان وقایع جمل اسااژ که طلحه در میدان نبفد به دسااژ مفوان بن حکم تایید تمام مورخان و تحلیل
جنس در بیابان به قتل رساید. ابن  به قتل رساید و زبیف هم که در راهف پشایمان شاده بود، برد از یفار از

نویسد: »طلحه و زبیف خودشان سبب قتل خود شدند  الحدید مرتزلی درباره سفکشی این دو نفف میابی
ها در مسایف صاحی  قفار  انگیزی و شاکساتن بیرژ، این قتل ر  داد، اگف آنبه سابب سافکشای و یتنه

ارهار نبف ابن ابی الحدید در مورد عایشااه (.  254-17،  1363ماندند«)مرتزلی،  گفیتند، سااالم میمی
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نیز قابل توجه اسااژ »امام عایشااه را آواره نکفده بلکه او خود  را به این ساافنوشااژ گفیتار نمود، زیفا 
- 17،  1363شاد«)مرتزلی،  مقدار نمیاگف در منزل نشاساته بود، در میان اعفاب و کوییان، خوار و بی

از این اقادام باا هادف گمفاهی مسااالمااناان اساااتفااده   (. مرااویاه در مباارزه علیاه حضاااف  علی254
کفد، »بفای این کاه مفدم را دچاار شااااک و تفدیاد کناد، دسااااژ باه این گوناه ادعااهاای دروغین می

(.  وی بفای این کاه جاامراه اسااالامی را باه هم بفیزد و همتنین دوساااتاان و یااران 174-زد«)خطباه
زد و در میاان مسااالمااناان و تهماژ می  را از اطفاف ایشااااان پفاکناده سااااازد، باه ایشااااان  اماام
داد تا بتواند با ایجاد آشوب،  الخصاوو مفدمِ شاام؛ امام را مقصف در قتل عثمان بن عفان جلوه میعلی

بفای خود منایری را ایجاد کند، که بزرگتفین منفرتی که آرزوی دیفینه اسالام ابوسافیانی، یرنی رسایدن  
 ای زند.دسژ به چنین اقدام مذبوحانه به خلایژِ مسلمین بود، را محقق سازد، و

 . ایجاد بحران مشروعیت در حکومت امام5-3

، مبتلا کفدن نباام اسااالامی تحاژ حااکمیاژ  یکی از تفینادهاای مرااویاه در رویاارویی باا اماام
کفد و به نوعی حسااااب خود و امام با بحفان مشااافوعیژ بود. او اگف در نحوه انتخاب امام خدشاااه می

ساخژ، دیگف امیفی که در مقابل خلیفه سف به طغیان بفداشته حکومژ مفکزی جدا می  مفدم شام را از
باشااد، نبود. در راسااتای ساایاسااژ تغییف دیدگاه مفدم، او سااری داشااژ بین مقابله خود که هنوز بیرژ  
 نکفده بود و مقابله طلحه و زبیف که برد از بیرژ آن را شااکسااته بودند، تفاو  گذارد؛ لذا بارها گفژ که

باا    فدد، ولی اماامگ میصاااحی  در بفابف وی تلقی ن  یعلیاه آن دو، احتجااجاحتجااج اماام علی
درک حیله مراویه به مقابله آن شاتایژ و این چنین بف حقانیژ خلایژ خوی  اساتدلال نمودند: »اول  
آن که همان کساااانی که با ابوبکف و عمف و عثمان بیرژ کفده بودند، بف همان پایه و رو  با من بیرژ  

یرژ نیساژ. دیگف اند. نتیجه این که حاواف را حق عدم بیرژ و غایب را حق مفدود شامفدن آن بنموده
ی با چنین تفکیبی تشاکیل گفدد و یفدی را انتخاب  یآن که شاورا حق مهاجف و انصاار اساژ و وقتی شاورا

کند و او را امام بنامد، همان گزین  الهی روی داده که مورد روای خداسژ. لذا هیر کز حق ندارد  
از امف قاطبه امژ ساافپیتی  جویی از آن امام یا دلبسااتگی به دیگفی یا هف علژ دیگفی به ساابب عیب

کناد. و اگف کسااای از آن دایفه پاای بیفون نهاد او را باازگفدانناد و اگف امتناا  کناد، باه علاژ مخاالفاژ باا  
- کار کنند و از همین رو خداوند مخالف را به دوزخ  ایکند و عاقبت  تباه شاود«)نامه یمؤمنان با او پ

 بفهمگان مشخص گفدید.  (. با این استدلال نه تنها مشفوعیژ خلایژ امام6
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ورزی و باه جویی و غفضن نااماه، جز اساااکاا  و بساااتن راه هف نو  بهااناهیاز ا  هادف اماام
شاود که هفگاه احتفام به ادآور میی  فا امامیساژ، ز یگفی نیز دیاحسان چاصاطلاح مجادله به وجه

ن  ین همی، عن بود کاه آناان از طفف مهااجف و انصاااار، انتخااب شاااده بودنادیخلایاژ آناان باه خااطف ا
لی ندارد  یگف دلیتف از خلفای قبل انجام گفیته اساژ، دتف و کاملبه طور واوا   انتخاب درباره امام

ه باا خلایاژ  یا ق، مخاالفاژ مرااویاز این طف   گفی را رد کناد. اماام علی  یکی را محتفم شااامفده، دی
م در نزد طیخو فف مقابل اساتوار   را، محکوم کفده و ساخن خود را بف اسااس احتجاج با اصال مسال 

رژ نمودند، در یز بیرژ کفدند، با من نیبکف و عمف و عثمان بند: »کسااانی که با ابیییفماساااخته و می
ساژ که آنته طفف ین نیقژ مجادله جز ایشاناسای « حقژ نمیین صاور  چفا خلایژ مفا به رسامیا

بفاسااس مبانی خوی  محکوم گفدد.  ه اساتدلال قفار داده شاود، تا وی یشامارد، پامخالف، محتفم می
بف اساااس مبانی قاسااطین کاملاح درسااژ و رساامی اسااژ، و این شاافایط در آن   پز حکومژ امام

حق حکومژ    زمان یقط بفای حکومژ ایشاان محقق شاده اساژ؛ بنابفاین هیر کسای به جز امام
وی راهی جز بیرژ و بف مساالمین را ندارد. و شااخص مراویه نیز از این قاعده مسااتثناج نیسااژ و بفای 

 وجود ندارد.    گفدن نهادن بف اوامف و نواهیِ امیفالمؤمنین
 . به راه انداختن جنگ رو در رو5-4

هاای خوی  کاار را باه  گفیجاا کاه قااساااطین دچاار نفااق و انحفاف بودناد، در اداماه یتناهاماا از آن
را به صافاه مساتقیم هدایژ  های متردد به مراویه، ساری کفدند که او در نامه  جنس کشایدند. امام

موایق با آن نبودند را بگیفند، اما جفیان قاسطین    کنند و جلوی جنس و خونفیزی را که هفگز امام
ممکن، بفای رساایدن به حکومژ اسااتفاده کفده بود، اما ناکام مانده و  یهابه خاطف این که از تمام راه

دیاد و نحصاااف در جناس باا حااکم اسااالامی میای باه دساااژ نیااورده بود، یلاذا پیفوزی خود را منتیجاه
تصااامیم جادی خود را بف این امف گفیاژ، تاا این ریتاار مرااویاه دلیلی بف نفااق و انحفاف وی بفای تماام  

الحادیاد مرتزلی راجع باه شاااخصااایاژ مرااویاه باه حقیقاژ جویاان عاالَم تاا روز قیااماژ بااشاااد. لاذا ابن ابی
دینی و انحفاف از اسااالام  دی یاساااق و به کمگوید: »مراویه مف رساااد و میبندی صاااحیحی میجمع

طور بود. حکاایژ تماامی مفدمِ یفومایه و مشاااهور بود، و یاور و پشاااتیباان او، عمفو بن عاو نیز همین
تندخو و خودساف اهل شاام و جاهلان عفب که از این دو پیفوی کفدند نیز چنین اساژ. کساانی که همه  

 (.  235-17،  1363ها حلال اسژ«)مرتزلی،  ها جایز و کشتن آندانند، جنگیدن با آنمی
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اماا مرااویاه کاه رسااایادن باه تماام آرزوهاای ناامشااافو  خود و قبیلاه مناایق و کاایف  را در باه راه  
ن حفکژ نمود، به یدید، با لشاکفی انبوه به سامژ منطقه صافمبین می  ه امامیانداختن جنس عل
اساطین اقدام نمایند، و با لشاکف خود به نیز مجبور شادند بفای مقابله با لشاکف ق  همین دلیل امام

ه به قصاااد امور دنیوی به جنس  یمصااااف مراویه بفوند. ایشاااان بفای این که به همه بفهمانند که مراو
آمده اسژ، وی را به نبفد تن به تن دعو  نمودند و خطاب به او یفمودند: »مراویه  مفا   علیه امام

گویی مفدم را بگاذار و به جناس من بیاا، و دو لشاااکف را از کشاااتاار  ای، اگف راساااژ میبه جناس خوانده
(. اما مراویه که به هیر عنوان جفأ  چنین کاری را نداشاژ، دعو  ایشاان را رد نمود  10-بازدار«)نامه

کاه مشااااور اعبم وی یرنی عمفو بن عااو در   طورهماانو زنادگیِ باا ذلاژ و خواری را انتخااب نمود.  
یفار   شاام هف دو لشااکف، کشااف عور  نمود تا بتواند از شاامشاایف امام علیمیان نبفد و در پی  چ

 (.  571،  1380و سبحانی،  313-6،  1363نماید. )مرتزلی،
 گری. مکر و حیله5-5

ای قائل اساژ؛ یرنی مکف در اصال یقط بفای یارس بفای مکف در لغژ عفب دو مرنای ریشاهابن
کنند. »مرنای  اند، و بازگشاژ به این دو ریشاه میزیاین دو مرنا وواع شاده اساژ و مرانی دیگف آن مجا

فگوشاژ خو   تفا  و اولِ مکف به مرنای حیله و خدعه اساژ و مرنای دومِ مکف به مرنای سااق پای پد
(. و یخف رازی نیز مکف را در لغاژ باه مرناای »کوشااا  مخفیااناه  993،  1404یاارس،  زیباا اساااژ«)ابن

 کند.  ترفیف می(.  235-3،  1420بفای ایجاد یساد«)رازی،
باا یفیابحضاااف  در این رابطاه می »تو هماان مسااایف گاذشاااتگاان خود را  کااری یفماایناد: 

کاری مراویه به عنوان رئیز منایقان در دوران (. در این عبار  به ووااوح یفیب65-پیمایی«)نامهمی
قابل  شااود، از آن جا که اساالام ابوساافیانی مطمئن بود اگف بخواهد در ماشاااره می  حکومژ امام

اسالام ناب، صاادقانه و جوانمفدانه ایساتادگی کند به هیر عنوان پیفوز و مویق نیساژ، به همین دلیل  
شاان بسایار مؤثف و کارآمد بوده و ماید زیفا این رو  بفای پنهان کفدن دورویینمیکاری  اقدام به یفیب

کاری در بیشاتف  ین یفیبالخصاوو که اکفد، علیاز ایشاای چهفه واقری منایقانه ایشاان جلوگیفی می
کاری که مراویه در جنس صافین در تفین یفیبمواقع همفاه با شاکل و شامایل دینی اساژ، مانند بزر 

از   یکیان نفاق یجه آن جف یکه لشاکف اسالام ناب در آساتانه پیفوزی نهایی قفار گفیته بود تا در نت  یحال
عاو،  گف به نام عمفو بنلهیخود را تجفبه کند؛ ولی به خاطف وجود عنصفی ح یهان شکسژیتف بزر 
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زد، در اواخف جنس با حساااس شاادن شاافایط و احساااس خطف به دسااژ به خدعه می  یکه در هف زمان
بف ساااف نیزه نمود و باا این اقادام ساااباب نجاا    قصاااد تغییف در نتیجاه جناس، اقادام باه باالا بفدن قفآن

یفماایناد: »باه خادا ساااوگناد مرااویاه از من  در این رابطاه می  د. اماام علیقااساااطین از هلاکاژ شااا 
شااود، اگف مکف و خیانژ  زند و مفتکب گناه میتف نیسااژ، ولکن او نیفنس میساایاسااژ مدارتف و زیفک 

باا این کاار در ساااپااه  هاا می(. آن200-تفین مفدم بودم«)خطباهنااپساااناد نبود من از زیفک  خواساااتناد 
ساف و مقدس مببی هساتند که یقط به راهف توجه  دانساتند ایفاد خیفهنند و میشابهه ایجاد ک  امام

قه بف آن این چنین از حیله و نفاق ایشاان پفده بف   ایتد، اما امیفالمؤمنینها کارگف میدارند و این حد
(.  48- دارد: »تو ما را به حکمیاژ قفآن دعو  کفدی در حالی که خود  اهل قفآن نیساااتی«)نامهمی

یفماایناد: »ای مرااویاه  گفوه بسااایااری از مفدم را باه هلاکاژ ایکنادی، باا گمفاهی خوی   ن میهمتنی
ها را یفاگفیژ  ای که تاریکی آنآنان را یفیفتی و در امواج دریای سفگشتگیِ خودشان انداختی به گونه

وران هاا از حق باازگفدناد و باه دهاا را باه تلاطم اناداخاژ. این ساااباب شاااد تاا آنو گفداب شااابهاا  آن
گذشته)جاهلیژ( روی آورند و بف حق پشژ کنند و به حسب و نسب تکیه نمایند، مگف گفوهی از روشن 

ها برد از آن که تو را شاناختند از تو جدا شادند و وامیفان و اهل بصایف  که از این راه بازگشاتند، زیفا آن
اداشاته بودی و از راه راساژ ها را به کار دشاواری و از همکاری با تو به ساوی خدا شاتایتند چون تو آن

 (.  32-منحفف ساخته بودی«)نامه
های سایاسای و مذهبی به خاطف شابهاتی که بوجود آورد تأثیف مهمی بف گفای  جنس صافین به

جای گذاشااژ. ایفادی مانند خوارج که در ارزیابی و تشااخیص حقیقژ دچار مشااکل شااده بودند به 
یتناه نهفوان را رقم زدناد.    ژ باا یتوا باه کفف اماامخطااکااری اماام علی) ( مرتقاد شااادناد و در نهاایا 

های شاخصای یا به دلایل یکفی و مذهبی، خود  »همتنین کساانی از صاحابه و بفخی تابرین به انگیزه
را از مرفکه کنار کشایدند و حاواف به حمایژ از هیر کدام از این دو دساته نشادند و قائل به ارجا شادند.  

ف بف همتنین در مورد منازعه صاافین ب ذیل علا  ف و ابوالهد رم  فخی مرتزلیان از جمله واافار بن عمفو، مد
و مراویه به ناچار بف حق و دیگفی بف خطا بوده اساژ؛ از این رو  این عقیده هساتند که یکی از علی

دانناد؛ البتاه در یک جمع بنادی  ولایژ هف یک را به طور جداگانه نه به شاااکال جمری بف خود واجب می
دانند و کسااانی را که با او جنگیدند  را بف حق می ژ که اغلب بزرگان مرتزله علیتوان گفکلی می

 (.  1390آورند«)مفتخفی،  یاسق و تبهکار به حساب می
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 نتیجه گیری 
های نفاق در صادر اسالام، نفاق قاساطین اساژ؛ در مبارزه علیه اسالام . یکی از بارزتفین جفیان1

گیفی از ابزارهای ساخژ مانند جنس مساتقیم  خوی  و بهفه، قاساطین با تمام توان ناب محمدی
گفی را در دساااتور کار قفاردادند و و ابزار نفم مانناد تغییف مفهوم امامژ به خلایژ، جناس روانی و حیلاه

های اصایل اسالامی بود که بفای نیل به آن به دساژ هدف غایی آنان، انحفاف جامره اسالامی از آموزه
تفین منبع ماالی مسااالمااناان، باه عنوان الماال باه عنوان عبیمازی باه بیاژآوردن خلایاژ، و دساااژ اناد

 اهداف میانی در نبفگفیته شده بود.
سااافیان با هدف  ، جنگی نیابتی از ساااوی مراویه بن ابی. جنس میان ناکثین و امام علی 2

 خارج کفدن هف دو از صحنه سیاسی و سلطه خود بف منصب خلایژ اسلامی بود.
سابب گمفاهی و نابودی ساایفین شاد، ایفادی که  ا سافکشای در مقابل امام علیمراویه ب.  3

در جنس صافین در لشاکف او و در رکاب  قفار گفیتند و کشاته شادند، همگی به خاطف نفاق و انحفاف و 
 مقاصد شوم و ناحق مراویه از بین ریتند و این مسئله بفای وی هیر اهمیتی نداشژ.

وهی منحفف به نام مارقین پیدا شاد که خود سابب رعب و وحشاژ . از دل جفیان قاساطین، گف 4
و خونفیزی در جامره اساالامی شاادند، و رهبف و حاکم اساالامی مجبور شااد، با این گفوه هم به مبارزه  

را کشااایده و عملی   بپفدازد و در نهایژ هم بازماندگان این گفوه نقشاااه تفور و شاااهاد  امام علی
 نمودند.
در بفابف این جفیاان پیتیاده هفچناد همفاه باا مویقیاژ نهاایی نبود    انامیفمؤمنا .  اقاداماا   5

های جدی در بفابف انحفایا  دساتگاه اما به خوبی توانساژ ماهیژ منایقانه آن را آشاکار ساازد و چال 
 اموی ایجاد کند.
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 منابع 
 ای، متفجم مهدی الهی قمشهقرآن کریو

 چهاردهم، قم: ارم.چا    ،  1380، متفجم محمد دشتی؛  البلاغهنهج
هید آیت ،  1382آشایان، زهفا و سالامی، یفشاته؛   .1 چا   ،  الله مطهرینفاق و منافا از دیدگاه شـ

 ، قم: صدرا.اول
ث والأثر ،  1399ابن الأثیف، أبو الساااراادا ؛   .2 ب الحـدیـ د فی غریـ ایـ ، بیفو :  چاا  اول،  النهـ

 المکتبه الرلمیه.
، محقق عبدالسلام  چا  اول،  معجو مآاییس فی اللغه،  ق1404ن یارس، احمد بن یارس؛  اب .3

 هارون، بیفو : مکتب الإعلام الإسلامی.  محمد
، بیفو : دار الفکف للطباعة و  چا  اول،  لسان العرب   ، 1374ابن منبور، محمد بن مکفم؛   .4

 النشف و التوزیع. 
الله آیژ  مکتبه، چا  اول، قم: الحدیدابیابن البلاغهشـرح نهج ،  1363الحدید؛  ابیابن .5

 المفعشی النجفی)ره(.
، چاا  اول، دمشاااق و بیفو : دارالرلم الادار  المفردات فی غریـب الآرآناصااافهاانی، راغاب؛   .6

 الشامیه.
 .، چا  اول، بیفو : دار الکتاب الرفبیه، الغدیر  1379امینی، عبدالحسین؛   .7
ل المنجـد   ،  1375بساااتاانی، یواد ایفام؛   .8 امـ ارســـی ترجمـه کـ ایی عربی فـ الفبـ گ ابجـدی  فرهنـ

 ، متفجم روا مهیار، چا  اول، تهفان: اسلامی.الابجدی
، محقق احماد  الصـــحـاح تـا  اللغـه و لـــحـاح العربیـهق،  1404جوهفی، اسااامااعیال بن حمااد؛   .9

 الرفبی.عبدالغفورعطار، چا  اول، بیفو : دار احیاج التفاث  
 ، قم: دیتف نشف مرارف.هاشناسی ضد فرهنگجریان ،  1396خسفوپناه، عبدالحسین؛   .10
 ، چا  اول، بیفو : دار الفکف.تا  العروس من جواهر الآاموسق،  1414زبیدی، مفتضی؛   .11
 .، چا  اول، قم: مؤسسه امام صادق  فروغ ولایت ،  1380سبحانی، جرفف؛  .12
، چا  اول، تهفان: شاافکژ انتشااارا   البلاغهترجمه نهج ،  1387شااهیدی، سااید جرفف؛  .13

 علمی و یفهنگی.
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